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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

بحث مذکور از چند  جماع است. همچنین، عرض شد که ،یکی از موجبات جنابت عرض شد کهسخن در موجبات جنابت بود. 

جهت  .، هرچند انزالی صورت نگیردشودبنفسه موجب غسل میجماع که  بوداین جهت اول  است؛ گرفتهجهت مورد بررسی قرار 

ه گفت دیاند، باوارد شده لاجیکه در رابطه با وجوب غسل به خاطر ادخال و ا یصحاح اتیو روا میاگر ما بود است کهاین  دوم،

به  ایکمتر از مقدار حشفه باشد  لاجیهرچند که ادخال و ا شود،یواجب م لاجیبه مطلق ادخال و ا ایکه غُسل جنابت  شدیم

عَنْ ] محمد بن اسماعیل بن بزیع از جمله روایت ،یهمچنین، عرض شد که مقتضای روایات. شودیخصوص ادخال متعارف واجب م

 :فَقَالَ ،غُسُْلُى یَجِبُ الْعَنِ الرَّجُلِ یجَُامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِیباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا یُنزِْلَانِ مَتَ (ع)قَالَ: سأََلْتُ الرِّضَا  ؛مُحمََّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنیِ ابْنَ بزَِیعٍ

این است که آنچه موجب جنابت و  [1«نعَمَْ» :قَالَ ؟الْتِقَاءُ الْختَِانَیْنِ هُوَ غَیْبوُبةَُ الْحَشفََةِ :فَقلُْتُ ،«إِذاَ الْتَقىَ الخِْتاَنَانِ فقََدْ وَجبََ الْغُُسْلُ»

دخول به مقدار  لاج،یکه منظور از دخول و ا شودیاستفاده م اتیروا نیاز ا شود ادخال به مقدار حشفه است ووجوب غسل می

ل موجب غس زیو دخول کمتر از مقدار حشفه ن ستیتحقق جنابت، واجب ن یاز مقدار حشفه برا شتریحشفه است و دخول ب

 .شودینم

 در مقابل روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع، روایت محمد بن عذافر است؛

 عَنْ مُحمََّدِ بنِْ نِ عمَُرَ بْنِ یَزِیدَنَوَادِرِ المْصَُنِّفِ تأَْلیِفِ مُحمََّدِ بْنِ عَلیِِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ الْحمَیِدِ عَنْ مُحمََّدِ بْوَ مِنْ کِتَابِ 

یجَبُِ عَلَیْهِمَا الْغُُسْلُ حِینَ یُدْخِلُهُ وَ إِذَا الْتَقىَ » :فَقَالَ ؟الْمَرْأَةِ الْغُسُْلُجُلِ وَ مَتىَ یَجِبُ عَلىَ الرَّ (ع)قَالَ: سأََلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  ؛عُذَافرٍِ

 .2«الْخِتاَنَانِ فَیَغُسِْلَانِ فَرجَْهُمَا

شود که انزال صورت گیرد، زیرا در ذیل این روایت آمده است مقتضای این روایت این است که غسل جنابت در صورتی واجب می

زن و مرد باید فرج خود را بشویند، بنابراین از این روایت  ،شودصورت وقوع جماع که از آن به التقاء ختانین تعبیر میکه در 

شود، بنابراین، اگر جماع بدون انزال شود و موجب وجوب غسل نمیشود که جماع فقط موجب وجوب شستن فرج میاستفاده می

شود که انزال صورت گیرد. پس دخول حشفه در فرج ورتی غسل واجب میصورت گیرد، فقط شستن فرج واجب است و در ص

 شود.زن، به تنهایی ]و بدون انزال[ موجب وجوب غسل نمی
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 بزیع بن رفع تنافی بین روایت محمد بن عذافر و روایت محمد بن اسماعیلکیفیت 

یل بن بزیع منافاتی ندارد چون وجوب اغتسال را نفی کرده است و بر این روایت محمد بن اسماعظاهراً روایت محمد بن عذافر با 

شود دلالت دارد؛ اعم از اینکه التقاء خارجی صورت گیرد یا التقاء داخلی صورت می واجبفرجین با التقاء ختانین  که شستن

بر وجوب اغتسال با التقاء داخلی که از آن به دخول به مقدار حشفه تعبیر  عیبن بز لیمحمد بن اسماع ت صحیحهگیرد، اما روای

ول به مقدار حشفه تصریح شده بود. پس روایت ابن عذافر بر موردی شد، دلالت دارند و در صحیحه ابن بزیع به وجوب غسل با دخ

، یعنی اگر آلت مرد با فرج زن تماس بگیرد و دخولی صورت شودکه التقاء خارجی و بدون دخول حشفه صورت گیرد، حمل می

 کند و غسل واجب نیست.نگیرد صرف شستن فرج زن و مرد کفایت می

ت شود از روایات متقدمه دست برداشت چون رواین عذافر و روایات متقدمه پذیرفته شود، نمیبر فرض اینکه تعارض بین روایت اب

 تواتر اجمالی را ادعا کرد ،توان در رابطه با روایات متقدمهمشهورند و حتی می ،ابن عذافر، شاذ و نادر است ولی روایات متقدمه

ه متقدمه مقاومت کند و معمولاً در فرض تعارض بین دو روایت، تواند در مقابل روایات صحیحبنابراین، روایت ابن عذافر نمی

 ترک روایت . توجه به این نکته لازم است کهشودشود و به روایت مجمعٌ علیها بین الأصحاب أخذ میروایت شاذ و نادر رها می

ک شود و روایت شاذ و نادر ترگوید روایت مجمعٌ علیها اخذ میروایتی که میمحمد بن عذافر و اخذ روایات متقدمه به خاطر 

شود، نیست چون خود آن روایت که گفته مجمعٌ علیها را اخذ کنید، ضعیف است و قابل تمسک نیست، بلکه از جهت دیگری می

شود مقطوع السند باشد، نمی ،شود و آن، این است که اگر روایتأخذ و روایت محمد بن عذافر ترک می ،شود که آن روایاتگفته می

و فرض این است که روایات صحیحه  مقطوع السند دست برداشت مقابل آن است، از آن روایتِ به خاطر روایت شاذ و نادری که در

متقدمه که بر وجوب غسل به صرف دخول به مقدار حشفه دلالت داشتند، تواتر اجمالی دارند و روایت محمد بن عذافر که شاذ و 

 تواند با آن روایات متواتر مقابله کند.نادر است، نمی

 ایت محمد بن عذافر با روایات صحیحه متقدمه ]دال بر وجوب غسل به صرف دخول به مقدار حشفه[ تنافی ندارد چونبنابراین، رو

در روایت محمد بن عذافر وجوب اغتسال نفی شده است و بر این که شستن فرج زن و مرد با التقاء ختانین ]اعم از التقاء  اولاً؛

التقاء داخلی را ملاک برای وجوب غسل  ،، در صورتی که روایات صحیحه متقدمهدلالت دارد شودمی واجبداخلی و خارجی[ 

  ؛اندجنابت دانسته

ات صحیحه توان از رواییت محمد بن عذافر و روایات صحیحه متقدمه تنافی و تعارض است، نمیروااگر پذیرفته شود که بین  ثانیاً؛

  ؛باشند دست برداشت و به روایت محمد بن عذافر که شاذ و نادر است، عمل کردکه مقطوع السند می متقدمه

ود که شافر شاذ و نادر است، عرض میاگر پذیرفته نشود که روایات صحیحه متقدمه مقطوع السند و روایت محمد بن عذ ثالثاً؛

، ولی روایت محمد باشند[ می1...«أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّساَءَ فَلَمْ تَجدُِوا مَاءً فَتَیمََّمُوا صَعِیداً طَیِّباً»...الله ] روایات صحیحه متقدمه موافق کتاب

وم غُسل در فرض ملامست را نفی کرده است و این روایت بر عدم غسل در فرض بن عذافر موافق با کتاب الله نیست، چون لز

توان به آن عمل کرد، زیرا موافقت با کتاب از مرجحات التقاء ختانین دلالت دارد، پس این روایت با قرآن سازگاری ندارد و نمی

 شوند.افر ترجیح داده میسندیه است و لذا روایات صحیحه متقدمه که موافق کتابند بر روایت محمد بن عذ
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ای بین روایت محمد بن عذافر و روایات صحیحه متقدمه معارضهاند که بعضی گفتهفرموده است که مرحوم صاحب حدائق )ره( 

 :است و عطف تفسیری است، گویا امام )ع( فرموده است« یدخل»، معطوف بر «وَ إِذَا الْتَقىَ الْختَِانَانِ»نیست؛ به این بیان که جمله 

ء حکم دیگری است که متفرع بر ادخال و التقا« فَیغَُْسِلَانِ فَرْجَهمُاَ»و جمله « یجب علیها الغُُسل حین یدخله، ای إذا التقی الختانان»

شود، اما فرج زن و مرد باید شسته شوند و شستن فرجین است، یعنی ادخال و التقاء ختانین موجب وجوب غسل جنابت می

 ندارد.منافاتی با وجوب غسُل 

، جمله «وَ إِذَا الْتَقىَ الخِْتاَناَنِ»اما مرحوم صاحب حدائق )ره( در پاسخ از این مطلب فرموده است که ظاهر این است که جمله 

جزاء این جمله شرطیه است، به این معنا که اگر التقاء ختانان صورت گرفت، زن و مرد « فیغُسلان فرجهما»و جمله  شرطیه است

 است.« یدخله»معطوف بر « و إذا التقی الختانان»توان گفت که جمله بشویند، پس نمیباید آلت خود را 

متعیّن  جزا داخل شود، پس بر« فاء»جزائیه باشد زیرا وجهی ندارد که حرف  دتواننمی« فیغُسلان فرجهما»اند که جمله بعضی گفته

، یعنی اگر التقاء ختانان صورت گرفت، فرج زن و باشدین میحکمی است که متفرع بر ادخال و التقاء ختان ،شود که این جملهمی

 .باشدمی« حین یدخله»عطف تفسیری بر جمله « إذا التقی الختانان»مرد باید شسته شود و جمله 

ال شود که جزا از افعدر صورتی بر جزا داخل می« فاء»شود که این سخن، درست نیست چون لکن در پاسخ از این عده گفته می

بر آن مشکلی ندارد و در روایت مذکور، جزا از افعال مضارع است، « فاء»مضارع نباشد، اما اگر جزا از افعال مضارع باشد، ادخال 

 بر آن ایرادی ندارد.« فاء»بنابراین دخول حرف 

است که  همان سخن ،در رفع تعارض بین روایات صحیحه متقدمه و روایت محمد بن عذافرصحیح این است که گفته شود که پس 

تواند در مقابل روایات صحیحه متقدمه بایستد و عمده شاذ و نادر است و نمی ،بیان شد و آن، اینکه روایت محمد بن عذافر قبلاً

 توان گفت این است که روایت محمد بن عذافر، ضعیف است چون هرچند که محمد بن مسلم این روایت را از کتابچیزی که می

لکن  ،کر کرده است که این کتاب به خط شیخ ابی جعفر طوسی نوشته شده استمحمد بن علی بن محبوب نقل کرده است و ذ

کند چون در سند این روایت، عمر بن زید است که توثیق نشده است لذا این ضعف روایت را برطرف نمی ،اعتبار طریق روایت

 تواند با روایات صحیحه متقدمه معارضه کند.روایت ضعیف است و نمی

اش مقداری باقی مانده باشد و به نحوی باشد که بر آن اش قطع شده باشد، اگر از حشفهه اگر کسی حشفهاین است ک جهت سوم،

باقیمانده، صدق کند که گفته شود که حشفه را داخل کرده است، در این صورت اشکالی ندارد که گفته شود با دخول باقیمانده 

 شفه قطع شده باشد، چند صورت محتمل است؛شود، ولی اگر تمام ححشفه، جنابت محقق و غسل واجب می

شود و دخول نفس حشفه ملاک نیست، مقدار حشفه محقق می به جنابت و وجوب غسل، هر آینه با ادخال این است که صورت اول،

بنابراین، اگر حشفه بریده شده باشد و از باقیمانده آلت، به اندازه حشفه در فرج زن داخل شود، جنابت محقق و غسل واجب 

 شود.شود و مقدار حشفه نیز در مقایسه با حشفه خود آن شخص ملاحظه مییم

 این فرض، با آنچه مرحوم سید )ره( فرمود، سازگار است.



4 

 

اما گفته شده است که این احتمال پذیرفته نیست چون در اخباری که در رابطه با  ،این احتمال به مشهور، نسبت داده شده است

خود  بنابراین، ادخال نیامده است.« غیبوبة مقدار الحشفة»آمده است و کلمه « غیبوبة الحشفة»کلمه  اندوجوب اغتسال وارد شده

 .خلاف ظاهر اخبار است ،مقدار حشفه به حشفه ملاک برای حکم به جنابت و غسل جنابت است و حمل روایات بر ادخال

«الحمدلله رب العالمین»


